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ژاپن معطل نماند
 ما حرف مي‌زنيم

»هاجيمه مورياسو« نامي آشنا براي فوتبال‌دوستان در قاره‌كهن است. 
سرمربي موفق تيم ملي فوتبال ژاپن كه چشم‌بادامي‌ها با او نتايجي را 
كسب كردند كه جهان فوتبال بابت آنها انگشت حيرت به دهان گرفت. 
اين مربي موفق قرار بود بعد از جام ملت‌هاي ۲۰۲۷ از جمع سامورايي‌ها 
خداحافظي كند، ولي ژاپني‌ها وقتي متوجه شدند جام ملت‌هاي آسيا 
يك‌سال به تعويق افتاده معطل نماندند و بلافاصله برگه خداحافظي را 
دست جناب مورياسو دادند تا او با كوله‌باري از افتخار تيم‌ملي موفق ژاپن 
را تحويل جانشــين جوان خود، يعني »گو اويوا« سرمربي تيم زير ۲۱ 

سال اين كشور دهد. 
جوانگرايي يعني اين، ژاپني‌ها قرار نيست يك‌سال معطل بمانند و بعد 
برنامه‌هاي خود را اجرا كنند. قرار نيست با تعويق جام ملت‌ها پيشرفت 
فوتبال ژاپن هم يك‌ســال به عقب بيفتد. آنها در مسير اين پيشرفت 
با هيچ كس شوخي ندارند و برنامه‌هايشــان را به موقع و درست اجرا 
مي‌كنند. طبيعي است كه در راه اجراي اين برنامه‌ها حتي مربي موفقي 
چون »مورياسو« هم به راحتي كنار گذاشته مي‌شود، چون مهم موفقيت 
فوتبال ژاپن است نه موفقيت آدم‌ها، اين آدم‌ها هستند كه در كنار نام 
ژاپن معني و مفهوم پيدا مي‌كنند. به همين خاطر هم است كه فوتبال 
روبه‌جلوي سامورايي‌ها حتي اگر در مقاطعي نتيجه مطلوب را هم كسب 

نكند هيچ‌گاه از حركت باز نمي‌ماند. 
حالا از شرق قاره آسيا سفر كنيم به غرب قاره‌كهن، همين كشور عزيز 
خودمان ايران و فوتبالي كه نزديك دو دهه است منتظر جوانگرايي مانده 
و درجا مي‌زند. فوتبالي كه برخلاف ژاپن آدم‌هــاي آن مهم‌تر از اصل 
هستند. حتي اگر ناموفق باشــند و حتي اگر حضورشان كوچك‌ترين 
دستاوردي نداشته باشد. اينجا هم طبيعي است، اما برخلاف ژاپن كه 
پيشرفت امري طبيعي محسوب مي‌شود اينجا شكست و عقبگرد طبيعي 
است چون همه چيز فداي آدم‌هاي شكســت‌خورده و سياست‌هاي 

مديران شكست‌خورده مي‌شود. 
فوتبال ايران اسير مديراني شكست‌خورده با سياست‌هاي نخ‌نما شده و 
شعارزده است كه دلخوش به موفقيت‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت تنها به 
دنبال مطامع خودشان هستند. در اين راه آدم‌هايي هم هستند كه بايد 
اين سياست‌هاي شكست‌خورده را تا مرحله نابودي كامل فوتبال ايران 
پيش ببرند پس در كنار مديران ناموفقی حضور دارند تا نتيجه مطلوبشان 
حاصل شود و جيب‌هايشان پر پول اصلًا هم مهم نيست كه چه بلايي 
سر فوتبال ايران مي‌آيد. گفتيم كه آدم‌ها در اين فوتبال مهم‌تر از خود 

فوتبال و حتي ايران هستند. 
جام ملت‌هاي آسيا يك‌سال به تعويق افتاد. امير قلعه‌نويي هم قرار بود 
مثل مورياسو تا پايان جام ملت‌ها سرمربي باشد، اما مهدي تاج آمد و 
گفت ژنرال تا جام ملت‌ها روي نيمكت باقي مي‌ماند و اين يعني يك‌سال 
در جا زدن و حركت با همان دست‌فرمان سابق، بدون تعارف بگوييم، 
هيچ اتفاقي نمي‌افتد. هيچ تغييري صورت نخواهد گرفت. مگر آنكه يكي 
از اين جماعت خودش به اين نتيجه برسد كه ديگر وقت رفتن است و الا 
اوضاع به همين منوال پيش خواهد رفت. يك‌سال كه سهل است اگر جام 
ملت‌ها باز هم به تعويق بيفتد مهدي تاج باز هم مي‌آيد و با همان ادبيات 

نخ‌نما شده همه چيز را ابقا مي‌كند. 
با اين تفاسير حالا راحت مي‌توان متوجه شــد كه چرا فوتبالي مانند 
فوتبال ژاپن هيچ‌گاه از مسير پيشرفت و حركت رو به جلو باز نمي‌ايستد 
و برخلاف آن چرا فوتبالي مانند فوتبال ايران هيچ‌گاه به درستي در مسير 
پيشرفت و توســعه قرار نمي‌گيرد. مهم است، خيلي هم مهم است كه 
چه كساني براي فوتبال يك كشور برنامه‌ريزي كنند و چگونه بخواهند 
برنامه خود را پيش ببرند. مهم اســت كه اين آدم‌ها خودشان را فداي 
فوتبال كشور كنند درست مثل ژاپني‌ها، نه مثل آدم‌هاي فوتبال ما كه 
فوتبال ايران را فداي وجود سراسر ضرر و زيانشان براي كشور كرده‌اند. 

فريدون حسن
     نگاه

تعويق يك‌ساله جام ملت‌هاي آسيا در نگاه نخست، اتفاقي خارج 
از برنامه است و شايد حتي ناخوشــايند. براي تيم‌ملي فوتبال 
ايران، اما اين تصميم چيزي فراتر از يك تغيير در تقويم مسابقات 
است، چراكه زمان بيشــتري در اختيار فوتبال ايران قرار داده 
اســت. زماني كه مي‌تواند صرفاً به روزشماري براي رسيدن به 
مســابقات بعدي بگذرد يا به فرصتي تبديل شود براي ساختن 
تيمي تازه. تيم ملي فوتبال ايران پس از حضور در جام جهاني، 
بايد خود را براي رقابت‌هاي مهم قاره‌اي آماده مي‌كرد. مسابقاتي 
كه مســائل ژئوپليتيك منطقه زمان برگزاري آن را تقريباً به 
يك‌سال آينده موكول كرد. تغييري كه فرصتي كم‌نظير است 
براي تيم‌ملي ايران جهت بازنگري در تركيب خود و بازســازي 
اساسي آن با فرصت‌دادن به نســل جوان و جديد. صد البته كه 
بعد از پايان كار ايران در جام‌جهانــي، زمزمه‌هايي در خصوص 
لزوم جوانگرايي در تيم ملي شــد، اما بسياري بر اين باور بودند 
كه جام ملت‌هاي آسيا زمان مناسبي براي ايجاد اين تغييرات و 
همچنين آزمون و خطاي استفاده از نسل جوان نيست. حال تعويق 
يك‌ساله مسابقات جام ملت‌هاي آسيا اين فرصت را در اختيار 
فوتبال ايران گذاشته تا نياز خود در اين زمينه را برآورده كند. 

تيم ملي فوتبال ايران تا همين دو هفته پيش به آماده‌سازي برای عبور 
از سد چين، قرقيزستان و سوريه در مرحله گروهي مي‌انديشيد براي 
راهيابي به مرحله بعد. طي چند روز شرايط به طور كلي تغيير كرد، 
به‌طوري‌كه حالا كادر فني تيم‌ملي اين فرصت را دارد كه به ايجاد يك 
دگرگوني قابل توجه در تركيب تيم‌ملي بينديشد. البته به شرط داشتن 
يك برنامه حساب‌شده و اصولي، چراكه تعويق مسابقات به خودي خود 
نمي‌تواند اتفاقاً چندان مهمي باشــد، مگر آنكه فكر و ايده‌اي جهت 
استفاده بهينه از اين فرصت بادآورده باشد. تصميمي درست و منطقي 
كه مي‌تواند از يك اتفاق خارج از اختيار، فرصتي بسازد براي پيشرفت 

و ايجاد تغييراتي اساسي و زيربنايي. 

مجيد جلالي در مواجهه با خبر تعويق يك‌ساله جام ملت‌هاي آسيا 
واكنشي نشان داد كه بي‌ترديد حرف دل بسياري بود. او صراحتاً گفت 

از شنيدن تصميم AFC به شدت ذوق‌زده شده است، چراكه اين اتفاق 
براي فوتبال ايران بسيار حياتي و ضروري بود: »اكنون يك‌سال زمان 
داريم تا بسياري از كارهايي را كه بايد انجام داده و پيش ببريم، اما نبايد 
تمام برنامه‌هاي خود را روي موفقيــت در يك دوره جام ملت‌ها قفل 
كنيم، بلكه بايد دنبال ساخت تيمي باشيم براي رسيدن به اهداف به 

مراتب بزرگ‌تر. تيمي براي جام جهاني آينده.«
اين درواقع همان نگاهي است كه بايد مبناي برنامه‌ريزي براي تيم‌ملي 
قرار گيرد. بي‌هيچ شك و ترديدي قهرماني در جام ملت‌هاي آسيا مهم 
است و حائز اهميت، اما نه به بهاي ناديده گرفته شدن آينده فوتبال 
ايران. آينده‌اي كه در همين يك‌ســال بادآورده مي‌توان بناي كسب 
موفقيت در آن را گذاشت. خصوصاً كه تجربه ثابت كرده موفقيت‌هاي 
مقطعي و بدون پشتوانه و همچنين تداوم برنامه، به پيشرفت پايدار و 
مستمر ختم نمي‌شود. به همين دليل جام ملت‌هاي پيش رو را مي‌توان 
بخشي از مسير آماده‌سازي براي مسابقاتي چون جام‌جهاني بعدي 

دانست، نه صرفاً يك مقصد نهايي. 

يك سال تعويق جام ملت‌ها، يعني چيزي حدود ۳۸۰ روز فرصت جهت 
شناسايي استعدادها و به‌كارگيري آنها در اردوهاي تمريني و ديدارهاي 
تداركاتي براي تزريق به تركيب نهايي. البته به شرط آنكه كمافي‌السابق 
با دعوت كردن از چند مهره جوان و كم‌سن‌وسال دنبال اجراي شو و 
نمايش نباشيم و به راستي از اين فرصت پيش‌آمده جهت تغيير نسل يا 
حداقل جوانگرايي استفاده كنيم. خصوصاً كه با در نظر گرفتن فاكتور 
سن و افت توان بدني برخي بازيكنان سرشــناس، پرواضح است كه 
بسياري از ملي‌پوشان فعلي دير يا زود بايد غزل خداحافظي از تيم‌ملي را 
بخوانند، چراكه با توجه به شرايط سني و بدني كه دارند ديگر نمي‌توانند 
جايي در برنامه‌هاي بلندمدت تيم‌ملي داشته باشند. هرچند كه بسياري 
بر اين باورند كه تغيير نسل به معناي جايگزين كردن چند بازيكن جوان 
به جاي مسن‌ترها نيست و در كنار اين تغييرات بايد ساختار حركتي 
و تاكتيكي تيم نيز با ايده‌هاي نوين جايگزين شــوند تا شرايط جهت 
شكوفايي يك نسل تازه، با بينشي تاكتيكي و متناسب با فوتبال روز دنيا 
مهيا شود. بي‌ترديد جوانگرايي به معناي كنار گذاشتن يك‌باره تمامي 
بازيكنان باتجربه نيست. زيرا تيمي كه قصد حضور در تورنمنت فشرده 

و سطح بالايي چون جام ملت‌هاي آسيا را دارد نمي‌تواند صرفاً با مشتي 
جوان راهي ميدان شود و بي‌شــك به حضور بازيكنان باتجربه جهت 
مديريت بازي نيز احتياج دارد. مسئله حائز اهميت، ايجاد تعادل ميان 
تجربه و جواني است، يعني نه اصرار به حفظ تمام نفرات قديمي و نه 
ايجاد تغييرات شتاب‌زده و بدون پشتوانه و برنامه! در واقع داشتن يك 
يا دو گزينه مطمئن در هر پست حداقل براي حضور در مسابقاتي چون 
جام ملت‌هاي آسيا ضروري است، چراكه لازمه ساخت يك تركيب قدر، 

داشتن يك نيمكت قدرتمند است. 

آنچه اين روزها اهميت تعويق يك‌ســاله جام ملت‌هاي آسيا را براي 
فوتبال ايران دوچندان كرده اين اســت كه نفــرات جوان در صورت 
دعوت شدن به تيم ملي، اين فرصت را دارند كه توانايي‌هاي خود را به 
معرض نمايش بگذارند تا صرفاً يك تعويض اضطراري نباشند و كادر 
فني بتواند روي آنها حساب كند. بدون شك، اما بازيكنان جوان جهت 
جا افتادن در تركيب تيم نيازمند فرصت هستند. فرصتي كه مي‌تواند 
در اردوهاي تمريني و بازي‌هاي تداركاتي ايجاد شود. چراكه هر بازيكن 
در باشگاه خود با تاكتيك مشخصي بازي مي‌كند و براي جا افتادن در 
تركيب و فراگيري تاكتيك تيمي جديد نيازمند حضور در اردوهاي 
تمريني و بازي‌هاي تداركاتي است. در واقع جوانگرايي و تغيير نسل 

بدون برگزاري هدفمند اردوها و بازي‌هاي تداركاتي شدني نيست. 
تيم ملي شايد بتواند در طول يك‌سال پيش رو با امير قلعه‌نويي سر 
كند، اما كنار آمدن با نسلي كه با توجه به تغييرات ايجاد شده در زمان 
برگزاري جام ملت‌هاي آسيا قرار است يك‌سال ديگر پيرتر شوند شدني 
نيست. خصوصاً كه بسياري از مهره‌هاي تيم‌ملي در حال ورود به ميانه 
دهه چهارم زندگي خود قرار دارند. براي نمونه، براساس برآورد سني 
بازيكنان اصلي فعلي، عليرضا بيرانوند در آن مقطع ۳۵ ساله، شجاع 
خليل‌زاده ۳۸ ساله، محمدحسين كنعاني‌زادگان ۳۳ ساله و احسان 
حاج‌صفي ۳۷ ســاله خواهند بود. مهدي طارمي نيز به ۳۵ ســالگي 
مي‌رسد و عليرضا جهانبخش ۳۴ ساله خواهد شد. در خط مياني نيز 
سعيد عزت‌اللهي ۳۱ ساله، ســامان قدوس ۳۴ ساله و روزبه چشمي 
۳۴ ســاله خواهند بود. در خط دروازه علاوه بر بيرانوند، سيدحسين 
حسيني ۳۵ ساله و پيام نيازمند ۳۲ ساله مي‌شوند. ميلاد محمدي نيز 

در آن مقطع ۳۴ سال خواهد داشت، يعني با يك نگاه گذرا و حساب 
سرانگشتي مي‌توان دريافت كه ســال آينده در زمان برگزاري جام 
ملت‌هاي آسيا، ۱۳ بازيكن تيم‌ملي كه اتفاقاً جزو مهره‌هاي اصلي هم 
هستند، حدوداً ۳۴ ساله مي‌شوند. صدالبته كه اين آمار به تنهايي معيار 
كافي براي سنجش كيفيت يك تيم نيست، اما ضرورت توجه به آينده 

تيم‌ملي و تركيب آن را به رخ مي‌كشد. 

فوتبال ايران بازيكن جوان و صدالبته مســتعد و با استعداد كم ندارد. 
ظرفيتي كه در ناگويا باوجود حذف شاگردان حسين عبدي به وضوح 
به چشم آمد. نفراتي چون محمد خليفه، امين حزباوي، دانيال ايري، 
اميرمحمد رزاقي‌نيا، اســماعيل قلي‌زاده، سعيد سحرخيزان، كسري 
طاهري، رضا غندي‌پور، مبين دهقان، ابوالفضل كوهي و... كه در ماه‌هاي 
اخير مي‌توانند به تناوب به تركيب بزرگسالان اضافه شوند. البته به شرط 
آنكه برنامه حساب‌شده‌اي جهت اضافه شدن آنها به جمع بزرگسالان 
ريخته شود، چراكه تغيير نسل زماني معنا پيدا مي‌كند كه با افزايش 
كيفيت و تنوع گزينه‌هاي تغيير روبه‌رو باشد. براي مثال تيم‌ملي در خط 
دفاع به بازيكناني نياز دارد كه علاوه بر قدرت، در نبردهاي تن به تن و 
مستقيم نيز موفق عمل كرده و در عين حال سرعت و توانايي لازم جهت 
پوشش فضاي پشت مدافعان برخوردار باشند. يا همچنين در خط مياني، 
توانايي چرخش، بازپس‌گيري توپ و انتقال سريع آن از دفاع به حمله را 

داشته باشند و در خط جلو نيز در انجام حركات بدون توپ، قدرت نفوذ، 
سرعت و تمام‌كنندگي حرفي براي گفتن داشته باشند، اما بي‌ترديد 
اين ويژگي‌ها را نمي‌توان صرفاً با تماشاي بازي‌هاي ليگ مشاهده كرد 
يا سنجيد. اين‌جاست كه اهميت برگزاري بازي‌ها و اردوهاي تداركاتي 
مشخص مي‌شود. بازيكني كه در باشگاه خود در يك ساختار مشخص 
بازي مي‌كند، بايد فرصت پيدا كند در سيســتم تيم‌ملي نيز وظايف 
متفاوتي را تجربه كند. به همين دليل، اردوهاي منظم و هدفمند اهميت 
زيادي پيدا مي‌كنند. هر اردو بايد بخشــي از برنامه فني تيم باشد. از 
هماهنگي خطوط و تمرين ساختار دفاعي گرفته تا نحوه پرس از جلو، 

خروج از فشار حريف و انتقال سريع در لحظه از دست دادن توپ. 

يك‌سال، فرصت خوبي است براي ساختن نسلي تازه در تيم ملي. در 
واقع يك سال فرصت داريم تا استعدادهاي درخشان ليگ را كه طي 
هفته‌هاي گذشته خودي نشان داده‌اند شناسايي كنيم، اردوهاي منظم 
و هدفمند و همچنين بازي‌هاي تداركاتي قابل قبول برگزار كنيم تا 
بازيكنان جوان و جديد در ســاختار تيم جا افتاده و با خواسته‌هاي 
تاكتيكي كادر فني هماهنگ شوند و از همه مهم‌تر به اين جوان‌ترها 
و تازه‌واردها فرصت واقعي دهيم. همچنين در پي تدارك بازي‌هاي 
دوستانه با كيفيت و متناسب با نياز فني تيم باشيم نه صرفاً مسابقاتي 

جهت پر كردن تقويم. 

دنيا حيدري
     گزارش

چالش‌هاي تيم‌ملي فوتبال 

شيوا نوروزي
     گفت‌وگو

ايران به قوت خود باقي است و 
فدراسيون بر ادامه همكاري با 
امير قلعه‌نويي تأكيد دارد. جام ملت‌هاي آسيا مهم‌ترين 
رويداد پيش‌روي تيم‌ملي بود، اما شرايط منطقه راهي جز 
تعويق مسابقات براي كنفدراسيون آسيا باقي نگذاشت. 
حال كه قرار بر ادامه حضور كادر فني فعلي در تيم‌ملي است 
و با توجه به فرصت يك‌ساله پيش‌آمده، همه منتظر عملي 
شدن قول سرمربي درخصوص جوانگرايي و تغيير نسل 
هستند. در سال‌هاي گذشته تيم كشورمان در رويدادهاي 
مهم آســيايي و جهاني همواره لقب پيرترين تيم را يدك 
كشيده و آمدن قلعه‌نويي و وعده‌هايي كه او در مورد ورود 
بازيكنان جوان داد نيز تغييري در اين مسئله ايجاد نكرد. 
تأكيد بيش از حد سرمربي در استفاده از بازيكنان پا به سن 
گذاشته و تقابل با منتقدان شرايط را پيچيده‌تر كرده است. 
فدراسيون بعد از رسمي شدن تعويق جام ملت‌ها، دوباره 
وعده جوانگرايي را مطرح و روي آن تأكيد كرد. مطرح شدن 
اين موضوع و حساسيت بحث تغيير نسل بهانه‌اي شد براي 
اينكه سراغ علي‌اصغر مديرروستا برويم و نقطه نظرات اين 

كارشناس و مربي فوتبال را جويا شويم. 

جام ملت‌هاي آســيا به يك سال به تعويق افتاده 
است. اين تعويق به ســود تيم ايران و رقباست يا 

به ضرر؟
تقويم مسابقات از قبل مشخص شده بود و طبيعتاً همه تيم‌ها 
و رقبا براي حضور موفق در اين تورنمنت برنامه‌ريزي داشتند. 
با تصميم اي‌اف‌سي و تعويق افتادن جام ملت‌ها، تيم‌ها از اين 

مسئله متضرر خواهند شد و برنامه‌ريزي‌هايشان دستخوش 
تغييرات اجباري خواهد شد، اما اين تعويق يك‌ساله براي 
تيم‌هايي مثل ايران كه نياز به تغيير نســل و جوانگرايي 
دارند فرصت مناسبي اســت تا برنامه‌هايشان را اجرايي 
كنند. با اين‌حال به اين نكته توجه داشته باشيد كه ليگ 

برتر ما ليگ پويايي نيست!
بايد همه تمركز و توجه‌مان را به ليگ 

معطوف كنيم تــا بتوانيم بازيكن 
توانمند توليد كنيم. خصوصاً 

اينكــه تيم‌هــاي پايه به 
توجه ويژه نياز دارند. اين 
يك ســال فرصت رفع 
نواقص را براي فوتبال 
ايران فراهم مي‌كند تا 

براي آينده و جام جهاني 
بعــدي تيمــي باتجربه و 

جوان داشته باشيم. 
جوان‌گرايــي تيم‌ملــي 

چگونه و از كجــا بايد آغاز 
شود؟

بحث اصلي جوانگرايــي به ليگ‌مان 
مربوط مي‌شــود. در فوتبــال ايران به 
بازيكن ۲۴ - ۲۵ ســاله جــوان گفته 
مي‌شود درحالي‌كه در فوتبال روز دنيا 

سن بازيكن جوان به ۲۰ - ۲۱ ساله كاهش يافته است. براي آغاز 
جوانگرايي باید با در نظر گرفتن برنامه‌اي مشخص بحث توليد 
بازيكن را در دســتور كار قرار دهيم تا اين بازيكنان بتوانند به 
فوتبال ملي كمك كنند. معتقدم شرايطي را بايد فراهم كرد تا 
براي جام ملت‌هاي آسيا ميانگين سني تيم 

به ۲۴ - ۲۵ سال برسد. 
كادر فني تيم‌ملــي چطور بايد 
از بازيكنان مســتعد جوان بهره 
بگيرد؟ آيا شــاكله اصلي تيم به 

يك‌باره بايد دگرگون شود؟
به نظر من ملي‌پوشــاني كه از ســن ۳۲ 
سال عبور كرده‌اند بايد خودشان 
به فكر خداحافظي از تيم‌ملي 
باشند. تعدادي از ملي‌پوشان 
چندين ســال اســت در 
خدمت تيم‌ملي هستند و 
زحمت مي‌كشند. شرايط 
در يــك ســال آينــده 
مهياســت براي اينكه 
بتوانيم بازيكنان جوان 
را جايگزين بازيكنان 
قديمي كنيــم تا در 
آينده تيم‌ملي بتواند 
با آنها به راهش ادامه 
دهد. نكته اينجاســت 
كــه از بازيكنان جوان 
۲۰ تا ۲۲ سال استفاده 
شــود و روي پرورش 
آنها كار كنيــم. مطمئناً 

جوانگرايي و تغيير نسل كار ســختي است؛ ضمن اينكه تعداد 
جوانان مستعد در فوتبال ما كم است و به‌هر صورت بايد با همين 
نيروها كار را پيش برد. توجه و برنامه‌ريزي بايد روي بازيكنان 
واقعاً مستعد باشــد نه بازيكناني كه روي اسم‌شان مانور داده 
مي‌شــود و تبليغات مي‌كنند. چند بازيكن جوان را ديديم كه 
در تيم اميد هم بازي كردند، با تيم‌هاي بزرگ ليگ هم قرارداد 
بستند و دســتمزدهاي عجيب و غريب هم دريافت مي‌كنند. 
ولي در اصل كارايي‌شــان در حد يك بازيكن بســيار معمولي 
است. متأسفانه تبليغات رســانه‌اي تنها باعث افزايش نجومي 
دستمزدهايشان شده. بايد روي جواناني سرمايه‌گذاري كرد كه 

مستعد هستند نه طبل توخالي. 
گفته مي‌شــود ليگ برتر ايران عاري از جوانان 
مستعد و آينده‌دار اســت. به همين خاطر امكان 

جوانگرايي وجود ندارد. 
با هر شرايطي كه داشته باشيم بالاخره اين اتفاق بايد رخ دهد 
و كار از يك جا شروع شود. بازيكن ۳۷ ساله كه نمي‌تواند تا ۴۵ 
سالگي براي تيم‌ملي بازي كند. به‌هرحال فدراسيون باید فكري 
به حال اين موضوع كند و برنامه‌ريزي فدراسيون و نظارت روي 
تيم‌هاي پايه در مسئله تغيير نســل و جوانگرايي بسيار مهم 
است. متأسفانه در تيم‌هاي پايه آنقدر فســاد و زدوبند وجود 
دارد كه بازيكنان مستعد كمتر به رده‌هاي پايه مي‌رسند. بساط 
اين فســادها و زدوبندها اگر برچيده شود مي‌توان روي كمك 

تيم‌هاي پايه هم حساب كرد. 
علت پافشاري سرمربي تيم‌ملي روي استفاده از 
بازيكنان مسن و عدم تغيير شاكله اصلي تيم‌ملي 

چيست؟
نتيجه‌گرايي و نداشتن شــجاعت لازم موجب شده تا كمترين 
تغيير را در تركيب تيم‌ملي شــاهد باشيم. كادر فني يك سال 
فرصت دارد و با برنامه‌ريزي لازم مي‌توانيم شــاهد ورود نسل 

جديد و عملكرد بهتر از تيم‌ملي باشيم. 
ارزيابي شما از شرايط فعلي تيم‌ملي فوتبال ايران 

چيست؟
بعد از جام جهاني ۲۰۲۶ تيم‌ملي در مسير سقوط قرار گرفته 
و اين مسئله‌اي جدي و نگران‌كننده براي فوتبال ايران است. 
نتايج و عملكرد تيم‌ملي كاملًا مشخص است و هواداران اميدي 
به تيم‌ملي فعلي ندارند. نگراني‌ها زياد است و با ادامه اين روند 
نمي‌توانيم انتظار زيادي داشته باشيم. در آسيا ديگر فقط اسم 
ايران باقي مانده و اگر فكر چاره نباشيم به تيم‌هاي درجه دوم 

آسيا تبديل خواهيم شد. 
تثبيت جايگاه كادر فني و ادامه همكاري فدراسيون 
با كادر فعلي تا جام ملت‌هاي آسيا چه تأثيري در 

آينده تيم‌ملي خواهد داشت؟
تصميم فدراسيون بر ادامه همكاري با كادر فعلي بود و صلاح 
نيست خيلي به اين مسئله بپردازيم. منتها همواره بحث تقويت 
كادر فني مطرح بوده تا از نظر تاكتيكي و فني پيشرفت كنيم. 
نه اينكه فقط شعار دهيم و حرف بزنيم. با گنده‌گويي وضعيت 
تيم‌ملي تغيير نخواهد كرد و بايــد در عمل تغييرات لازم را در 
كادر فني و استفاده از دستياران مجرب را شاهد باشيم. آقاي 
قلعه‌نويي سرمربي تيم‌ملي ايران است و قراردادش هم مشخص 
اســت. ولي بايد براي كمك كردن به خودش و تيم كشورمان 
فكري به حال دســتيارانش كند. در زمان‌ها و شرايط حساس 
اين دستيار است كه مي‌تواند كمك‌حال سرمربي باشد و نكاتي 
را ببيند كه ســرمربي در آن وضعيت نمي‌بيند. دستيار براي 
اينكه توانايي كمك كردن به تيم را داشــته باشد بايد در حد 
سرمربي يا حتي از سرمربي هم بالاتر باشد. در جام جهاني اخير 
تعويض‌هاي اشتباه را ديديم و كادر فني هم به اين مسئله اذعان 
داشتند. اين موضوع نشان مي‌دهد در لحظات حساس كمك 

لازم به سرمربي داشته نشده است. 

ملی‌پوشان۳۲ سال به بالا فكر خداحافظي باشند

فرصت نشان دادن شناسنامه به سی و چند ساله‌های تیم ملی!
تعويق جام ملت‌ها فقط روزشمار تقويم نيست

وعده تغيير نسل تيم‌ملي و چگونگي تحقق آن در گفت‌وگوي »جوان« با مديرروستا، كارشناس فوتبال

ورزشي

پرونده
بررسی فرصت تعویق

 جام ملت‌های آسیا
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